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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

نقد استاد بر فرمایش مرحوم سید(ره)

بحث در استدلال مرحوم سید(قده) بود بر اینه اگر بخواهیم بوییم إعطاء من جانب و الاخذ من الاخر، افاده اباحه مکند، به
حدیث سلطنت (الناس مسلّطون عل أموالهم) استدلال مکنیم. عرض کردیم که به ظاهر ی مناقشهای وارد مشود و آن این

که حدیث سلطنت، بر اباحه مالیه دلالت دارد، در حال که آنچه قائلین به اباحه، در معاطات دنبال آن هستند اباحه شرعیه
است.

با اباحه مال فرق میان اباحه شرع

در بحث معاطات دو مبنا وجود دارد؛ ی اینه معاطات که طرفین قصد ملیت کردهاند، مفید ملیت است، منتها این افاده
قرار داده است. دوم معاطات ه شارع این معاطات را مفید ملت کردهاند، بلیتش نه بخاطر این است که اینها قصد ملیمل
که بقصد ملیت است و طرفین قصد ملیت کردهاند، اما همین معاطات، مفید اباحه است. آناه این مسأله را مطرح مکنند

که شما با «العقود تابعة للقصود» چه مکنید؟ اینها ملیت را قصد کردهاند، اما نتیجهای که بر آن مترتب مشود اباحه است.
از این اشال جواب مدهند که این اباحه که در آنجا مطرح مشود؛ اباحه شرع است.

اباحه شرع یعن اباحهای که جعل آن در دست شارع است، منشأ جعل آن شارع مقدس است، شارع مگوید من اینجا اباحه
را جعل کردم، مثلا در اکل ماره، چه بسا صاحب باغ نه میل به این کار داشته باشد و نه رضایت داشته باشد، اما شارع (البته
روی قول مشهور که اکل ماره را جایز مدانند) اباحه را در اینجا جعل فرموده است. در معاطات وقت مگوییم طرفین قصد
ملیت کردهاند اما نتیجهی آن اباحه است، این اباحه، اباحه شرع مشود. اما گفتیم اباحهای که با حدیث «الناس مسلطون
عل اموالهم» ثابت مشود؛ اباحهی مال است. یعن اگر به اطلاق این حدیث هم تمس کنیم، مگوید شما بر مال خودت

سلطنت داری، با آن هر کاری متوان انجام بده، مال خودت را به دیران اباحه کن، این اباحه، اباحه مال مشود.

یعن وقت منشأ اباحه خود انسان و مال شد، مشود اباحه مال، و لو اینه مؤید این اباحه مال، حدیث سلطنت باشد.
گرچه در اباحه مال نیازی به مؤید هم نداریم، اگر مال چیزی را به انسان داد، سیره عقلاء بر این است که این مانع ندارد و
صحیح است. اما اگر به حدیث «الناس مسلطون عل اموالهم» هم تمس کردیم اشال ندارد. در جواب اشال ی از آقایان

عرض کردم که افرادی که مگویند این حدیث مشرع نیست، مگویند حدیث سلطنت در دایرهای که شارع قبلا اجازه داده، مثل
بیع، اجاره، صلح و امثال اینها به شما سلطنت مدهد و مگوید شما بر ی از این موارد مشروعه سلطنت دارید، اما چیز
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اضافهای را نمتواند اثبات کند.

ما گفتیم حدیث سلطنت مشرع هم هست. مثلا اگر شما ش دارید که آیا متوان مال خود را به کافر هبه کرد یا نه؟ اطلاق
حدیث «النّاس مسلّطون عل أموالهم» مگوید شما متوانید این کار را انجام دهید. اما اگر ی غذای را به ی کافر مدهید

نید، اما این اباحه، چه اباحهای است؟ اباحه مالتوانید این کار را بگوید شما مکه بعنوان غذا استفاده کند، حدیث م
مشود، چون اباحه مال یعن اباحهای که منشأ جعل آن مال است. در اینجا هم این مال را خود مال برای این کافر مباح

کرد، لذا اباحه مال است. پس بین اینها نباید خلط شود که ما بوییم حدیث سلطنت مشرع است اما اباحهای که برای ما
اثبات مکند اباحه مال است. اشال ما به مرحوم سید(قده) این است که شما در معاطات که طرفین قصد تملی کردهاند

مخواهید اباحه را اثبات کنید. اباحهای که دیران مخواهند بویند، اباحه شرع است، اباحهای که حدیث سلطنت اثبات
مکند اباحه مال است. 

نتیجه بحث و نظر استاد

در مورد «اعطا من جانب و الاخذ من الطرف الاخر» و لو کبرای کلام محقق نائین(ره) و محقق اصفهان(قده) درست است،
اما به نظر ما این عرفاً برای تبدیل اضافه و مصداق برای معامله است و هیچ اشال هم ندارد که این مصداق برای معامله

باشد. لذا این جریان در معاملات نسیه فراوان واقع مشود.

تفاوت فرمایش امام(ره) در تحریر با کتاب البیع

اینجا در متن تحریر الوسیلة ی نتهای وجود دارد، امام(رض) مفرمایند در صورت اعطا مثمن و اخذ مشتری، اشال نیست
در اینه از مصادیق معاطات است. اما اگر آن طرف قضیه؛ اعطا ثمن از ناحیه مشتری و اخذ ثمن از ناحیه بایع واقع شد، آیا

این مصداق برای معاطات هست یا نه؟ امام(ره) مفرمایند «فیه اشال»، بعد مفرماید «و ان کان التحقق به لا یخلو عن
قوة». امام(ره) در کتاب البیع هیچ فرق بین این دو مورد نذاشتهاند. ‐در سال گذشته و نیز آن دو سال که بحث ماسب

محرمه داشتیم که متاسفانه ناقص هم ماند، عرض کردیم که اصلا گاه فتاوای ایشان در کتاب البیع با آنچه که در بیع تحریر
الوسیله فرموده اند فاصله خیل زیادی دارد. علتش را هم بیان کردیم‐.

آن مقداری که من به کلمات مراجعه کردم، فقیه را نیافتم که بین این دو مورد فرق بذارد. اما بالاخره باید بررس کرد که در
ذهن شریف ایشان منشأ اشال چه بوده، فقاهت این است که بفهمیم این فتوا، این اشال، این تأمل، این احتیاط، این اولویت و

هرچه که در کتب فتوای آمده، منشأش چیست؟ در ذهن شریف امام(رض) چه بوده که آن طرف را اشال نردند ول این طرف
را اشال کردهاند؟ 

ممن است در منشأ اشال دو احتمال بدهیم؛ احتمال اول: در سال گذشته که بحث ایجاب و قبول را خواندیم، برخ از فقهاء
تقدیم ایجاب بر قبول را لازم مدانند. بوییم اینجا که مشتری ابتدا ثمن را مدهد و بایع مگیرید، این تقدیم قبول بر ایجاب شده
است. منشا اشال همین است. لن روشن است که این بیان، درست نیست، زیرا خود امام(رض) پذیرفتند که چه بسا اینجا که

ابتدا ثمن را مدهد، این به حمل اول ایجاب است. بله، به حمل شایع صنای قبول است. پس لزوم تقدیم ایجاب بر قبول
نمتواند دلیل باشد. احتمال دوم: باز در کلمات برخ فقهاء خواندیم که «القبول فرع الایجاب»، این فرمایش را سبب آن اشال

بدانیم. لن ما هر چه در این دو احتمال فر کردیم که ی از اینها را منشأ برای اشال قرار دهیم، چیزی به ذهنمان نرسید، و
طرفه فرق ال نیست. در معاطات یبرای اش رسد که وجههمانطور که خود امام(ره) فرمودند «لا یخلو عن قوة»، به نظر م



نمکند که مثمن داده شود و مشتری بیرد، یا ثمن داده شود و بایع بیرد. بحث بعد این است؛ جای که اصلا إعطا و عطای در
کار نیست، پول را در مغازه سبزی فروش مگذارد، سبزی را بر مدارد و مرود، آیا این عنوان معاطات را دارد یا نه؟

بحث اخلاق(منظور از عظمت خداوند)

چون آقایان اصرار کردند، روزهای چهارشنبه چند جمله اخلاق هم بوییم. ‐و لو واقعا گفتن مباحث اخلاق برایم بسیار مشل
ات خیلکنم، بین خودم و آن نگویم، روی آنها تأمل مه ماوقات مخصوصا بعد از این و بسیار ناراحت کننده است. گاه

فاصله مدانم. اما بالاخره مأیوس هم نباید بود‐. امیرالمؤمنین(علیه السلام) در خطبه همام فرمودهاند که ی از اوصاف متقین
این است که «عظم الخالق ف انفسهم فصغر ما دونه ف أعینهم» ؛ متق کس است که خالق در نفس او عظیم است. این

عظیم، آیا یعن تصوراً عظیم است یا اینه عظمت خالق همه وجود او را فرا گرفته است؟ قطعا مراد همین است، نه اینه انسان
فقط بوید «یا عل یا عظیم»، که خدا را متصف به عظمت کند. بله برای این است که تمام وجود انسان را عظمت فرا بیرد.

اگر عظمت خدا وجود انسان را فرا گرفت، نتیجهاش این است که انسان هیچ وقت به خودش فر نمکند. برای خودش
امیرالمؤمنین(ع) چقدر عجیب بوده، از ی شود. واقعاً زندگت و اعتبار قایل نمشود. برای خودش منیت قایل نمموضوعی
طرف حضرت در مسجد نماز مخواندند، خوارج مآمدند و آیات را که دلالت بر کفر مکرد مخواندند و مخواستند‐نعوذ

بعض آمد. اما از آن طرف وقتکنند. اما هیچ تغییری در حضرت به وجود نم ه‐ امیرالمؤمنین(ع) را مصداق کفار معرفبال
از اصحاب شروع به تعریف و تمجید مکردند ‐در نهج البلاغه، حمت صد ناه کنید‐ مفرمودند «اللهم إنّ أعلم ب من

نفس و انا اعلم بنفس منه». خیل عجیب است. امیرالمؤمنین(ع) که مصداق انسان کامل است، وقت کس در حضورش از
او تعریف مکرد متوانست توجه نند، واقعاً هم برایش فرق نمکرد، اما برای اینه مبادا در مقابل عظمت خدا ی سر

سوزن موضوعیت پیدا کند، بلافاصله خودش را به خدا متصل مکرد «اللهم ان اعلم ب من نفس و انا اعلم بنفس منه».

واقعاً کدامی از ما چنین هستیم؟ وقت کس از ما تعریف کرد، بلافاصله آن خط اتصال ما به خداوند بر قرار شود و بوییم
خدایا تو مدان ما ک هستیم، اینها نمدانند و دارند از ما تعریف مکنند. ول ما طوری هستیم که وقت چند نفر از ما تعریف

کنند، مگوییم من خودم خبر نداشتم، واقعا اینطور هستم! عجیب است در این مرحله از تقوی، علم و اعتبار هستم اما غافل
هستم؟!!! ول امیرالمؤمنین(ع) به ما یاد مدهد که خودش هم واقعا اینطور بوده که بلافاصله انسان به خدا متوجه شود.

اگر در مباحثات، معادلات سیاس، فقر و ثروت و اموال، در هر راهش قرار گرفتیم و خودمان را به خدا متصل کردیم تامل
است. اگر در سرازیری سقوط افتادیم، از نظر اجتماع پست و مقام را از ما گرفتند، عنوان را از ما گرفتند، ماشین را از ما
گرفتند، اگر اینجا گفتیم «خدایا معلوم مشود تو مخواه»، این لذیذ، تازه و تامل بخش است و تامل بین خودش و خدا

شروع مشود. و لو بحسب ظاهر، در اجتماع در سرازیری سقوط قرار گرفته است. اگر در سر بالای صعود قرار گرفت، باز هم
انسان دائما بخدا بوید «خدایا تو دست ما را گرفت». واقعا ی روز که ما مآییم درس، همین ی ساعت، چقدر به یاد این

بودیم که قوه عاقله ما دست خداست، قوه ناطقه ما دست خداست، تنظیم اینها با اوست، اگر او اراده نند ما هیچ هستیم. آیا تا
وییم خدایا تو امروز به ما خیل؛ که بدر حدّ ستایش زبان ه درس ما تمام شد، خدا را ستایش کردیم، حتکنون بعد از این

کس از اوقات توجه نداریم. وقت روایت را معنا کردیم. خیل را فهمیدیم، ی حرف لطف کردی، شنیدیم، گفتیم، ی
امیرالمؤمنین(ع) را مدح مکند مفرماید «اللَّهم انَّ اعلَم بِ من نَفْس، و انَا اعلَم بِنَفْس منْهم، اللَّهم اجعلْنَا خَیراً مما یظُنُّونَ،

و اغْفر لَنَا ما  یعلَمونَ»؛ خدایا تو مرا بهتر از اینها مشناس و من هم نفسم را بهتر از اینها مشناسم، خدایا تو مرا بهتر از
آنچه که اینها گمان مکنند قرار بده، و آنهای را هم که نمدانند تو ببخش. 

این معنایش این است که همه وجود امیرالمؤمنین(ع) را خدا فرا گرفته است، همه وجود و امورش را با خدا تنظیم مکند. این



ی بلای است که مخصوصاً در روحانیت خیل وجود دارد. وقت برایمان نامه مآورند ناه مکنیم بینیم پشت نامه «و
المسلمین» یا «ثقة الاسلام» نوشتهاند یا نه؟ اثر هم دارد. متاسفانه جای که خیل القاب منویسند انسان داع بیشتر پیدا مکند

که آن دعوت را پاسخ بوید. گرچه ممن است انسان اینها را اظهار هم نند، اما مشل این است که درون انسان چه خبر
است؟!!!

متأسفانه من خبر دارم بعض در  همین حوزه گاه اوقات برای همین عناوین، چه داد و قالهای به پا کردند. کاغذی برایشان
رفته، عنوان «آیة اله» پشتش نبوده، کاغذ را پاره کردهاند! ی خاطره بسیار بسیار بد، که واقعا هیچ وقت از ذهن ما فراموش

نمشود این است که در ی سفر حج، ی از کاروانهای حج از ما دعوت کردند که آنجا برویم. با دو نفر دیر رفتیم. آقای که
همراه ما بود از مدرسین حوزه بود، همراه ما آمد. آن روحان کاروان شروع به صحبت و تشر کرد. آخرش هم گفت از جناب
حجة الاسلام فلان و حجة الاسلام آن آقا تشر مکنیم. جلسه تمام شد. وقت بیرون آمدیم، آن آقا تا وقت به منزل رسیدیم خدا

مداند با چهرهای برافروخته، حت ی کلمه حرف نزد. گفتم: اتفاق افتاده؟ گفت: مر شما نفهمیدی؟ چرا این روحان نسبت به
ما بادب کرد! گفتم مر چه گفت؟ همین جریان را گفت. گفتم خدا مداند این عنوان را هم که برای من گفت من خجالت
کشیدم، پیش خودم گفتم: خودم که مدانم مصداق این نیستم. تو چه مگوی؟ بعد کلا آن آقا با آن روحان قطع رابطه کرد.

از امیرالمؤمنین(ع) مقابل ایشان تعریف مکنند، شاید هم ی تعریف خیل معمول بوده، اینطور برخورد مکنند. این ریشهاش
این است که در ما «عظم الخالق ف انفسنا» محقّق نشده است. باید تلاش کنیم تا محقّق شود. باید از خود خدا بخواهیم، تا خدا

نخواهد نمشود. دست ما نیست که بوییم از امروز وجود من را عظمت خالق بیرد. این حرفهای جبر و اختیار و اینها،
حرفهای علم و در کلاسهای علم است، و إلا تا خدا نخواهد ما پ به عظمت او نمبریم، تا خدا نخواهد عظمت او وجود ما

را نمگیرد، باید او عنایت کند. راههای دارد که إن شاء اله عرض خواهیم کرد.

و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.


